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نگاهى به كتاب 
«گفت وگو با مهدى سحابى»

هميشه چيزى ناگفته مى ماند

«گفت وگو با مهدى سحابى» مجموعه 
گفت وگوهاى اين مترجم - نقاش با حورى 
ــه از دى 82 تا فروردين  ــت ك اعتصام اس
ــت. بخش هايى از اين  83 انجام شده اس
گفت وگو كه در كتاب آمده، توسط مهدى 
ــت. در مقدمه  ــحابى بازبينى شده اس س
ــوده بعد از ويرايش  كتاب آمده كه قرار ب
چيزهايى هم به متن اضافه شده يا تغيير 
كند: «صد افسوس كه مهدى سحابى اين 
ــت و ناگزير ويرايش صورى،  مجال را نياف
ــخن در  ــجام س رفع برخى ابهام ها و انس
قالب مكتوب توسط حورى اعتصام و نشر 
ــن حال تك وتوكى  ــد. با اي مركز انجام ش
ــان باقى ماند.»  ــوارد نامفهوم همچن از م
ــامل  ــوى خودمانى كه ش ــن گفت وگ اي
خاطراتى از دوران كودكى و روند مترجم 
ــحابى است، در بيشتر  ــدن س يا نقاش ش
ــتانه بدل شده است.  كتاب به گپى دوس
مصاحبه كننده خودش در اوايل گفت وگو 
ــرده و به عبارتى  ــاره ك به اين موضوع اش
تكليف مخاطب را روشن مى كند: «غرض 
و قصد من اين طور مصاحبه كردن رسمى 
نيست... حالا ازت خواهش مى كنم از اينجا 
به بعد آزادانه راجع به آنچه كه ذهنت را به 
طرف تصوير يا يك نوع بيان هنرى چه به 
صورت تصويرى نقاشى يا عكاسى هدايت 

مى كند برايم بگويى.» 

گفت وگو با وجه در سايه سحابى آغاز 
ــحابى معتقد است:  مى شود: عكاسى. س
«هر نمايشگاهى به هر حال نوعى روايت 
گذشته آدم است، به خصوص در عكس، 
ــاى اصلى اش يك  ــون به هر حال مبن چ
ــت.» نقاشى  نوع واقع گرايى تصويرى اس
ــوان اين بخش از  ــس - خاطره، عن – عك
ــت. در بخش بعدى؛ در مورد  گفت وگوس
پروست و ترجمه سحابى از يادگيرى زبان 
و مترجم شدنش مى گويد، اينكه نوشتن و 
ــروع كرده  ترجمه را در روزنامه كيهان ش
است و از ترجمه پروست كه سحابى وقتى 
ــت  اولين بار مى خواندش خيلى از پروس
خوشش نمى آيد: «وقتى خصوصى باهاش 
برخورد كردم، يعنى از ديد فردبه فرد، فكر 
ــردم اگر بنا بود من مثلا با همچين  مى ك
ــى برخورد كنم هيچ وقت  آدمى در زندگ
با اين آدم دوست نمى شدم، هيچ وقت به 
خانه ام دعوتش نمى كردم، خانه اش هم اگر 
دعوتم مى كرد با اكراه مى رفتم، خب يعنى 
اينكه هم سنخ و به قول لات ها هم افق من 
نبوده، اما به اين معتقد شدم كه الان يكى 
ــتن آدم ها... نزديكى  از راه هاى دوست داش
سليقه نيست بلكه اتفاقا برعكس است.» 
سحابى جز نقاشى و ترجمه، داستان هايى 
هم نوشته است، ناگهان سيلاب و پيچك 
ــتان هاى او محور بخش  باغ كاغذى داس
ــحابى با يك  ــت كه به گفته س پايانى اس
سكوت خاص مواجه شد. مهدى سحابى 
آخر گفت وگويش از ناگفته ماندن بخشى 
ــى مى گويد اينكه: «ما خواننده ها  از زندگ
ــنده ها با كتاب ها يك جور خاصى  و نويس
ــل همه زندگى  ــى مى كنيم كه مث زندگ
ــه مى ماند.  ــادش ناگفت ــيار زي مقدار بس
ــكاوى باز يك چيزى  ــر چقدر هم كه ب ه
مى ماند. شايد تمام لطف كتاب در همين 

است، مثل خود زندگى.»

نگاه

گرانيگاه دردناكِ «مهدى سحابى»
آيا «پروست» مطرود بود؟

ــت» و ترجمه  «مارسل پروس
اثر مهم او، «در جست وجوى 
ــت رفته» به زبان  ــان ازدس زم
ــى، در فضاى ادبى ما به  فارس
عنوان امرى مساله زا دو ديدگاه 
ــاوت را برانگيخت. برخى  متف
ــتند،  مترجمان چون محمد قاضى، اين اثر مدرن را ترجمه ناپذير دانس
ــحابى، نيز بودند كه اين ديدگاه را «افسانه»  مترجمانى چون مهدى س
خواندند: «اينها در حد حرف و افسانه است. براى يك آدم حرفه اى كه 
ــانه با خواندن  مى خواهد اين كار را بكند، كما اينكه من كردم، اين افس
شش پاراگراف اول دود مى شود و به هوا مى رود... با خواندن همان يك 
ــد كه اين كتاب كاملا قابل  ــمس ش صفحه اول براى من اظهرمن الش
ترجمه است اما طبعا از كتاب هاى ديگر مشكل تر است به اين علت كه 
ــنده از يك درى وارد شده كه ما معمولا از آن در وارد نمى شويم  نويس

يعنى ما معمولا جمله هاى بسيار كوتاه مى گوييم...»
ــت رفته»، در كتاب  ــت وجوى زمان ازدس ــحابى، مترجمِ «در جس  س
«گفت وگو با مهدى سحابى» - كه به تازگى در نشر مركز، منتشر شده، 
ــش كه «اصلا چطور شد به فكر  ــانه از پاسخ به اين پرس ابتدا سرخوش
ترجمه پروست افتادى» طفره مى رود: «هميشه اين سوال بوده، به نظر 
من، خودِ سوال تعجب آور است، بنابراين جوابش را هم آدم يا بايد چيز 
خنده دارى بگويد يا آن جمله معروف آقاى ادموند هيلارى كه رفته بود 
اورست را فتح كرده بود: بهش گفتند چرا رفتيد اورست را فتح كرديد 

گفته بود خب اين كوه آنجا بود ما هم ازش رفتيم بالا.»
 سحابى در ادامه دليل ترجمه پروست را رسيدن به مرحله اى در زندگى 
حرفه اى اش مى داند كه فكر مى كند توانايى «بعضى كارهاى يك خرده 
ــل قبلى خود هم در تناسب با كارهايى كه ديگران  گنده تر، هم در اش
مى كنند يا نمى كنند را دارد... هيچ نوع پيش زمينه، هيچ نوع نيت خاصى 
ــتش نيست، يك بحث ساده حرفه اى است... هيچ وقت كار به نظرم  پش
ــت وجوى زمان ازدست رفته را يك كتاب  ــنگين نيامد چون در جس س
نمى ديدم... اين بود كه موقعى كه «طرف خانه سوان» را شروع كردم با 
احتساب همه دشوارى ها آن را يك كتاب 500، 600 صفحه اى مى ديدم 
و بنابراين با همان روحيه سبك بال و واقعا هم در اوج توانايى فنى و در 
اوج توانايى فيزيكى بودم... خب جوان تر هم بودم، فكر كنم سال شصت 

و هفت،  هشت بود كه شروع كردم...»
ــر از اين دلايل فردى براى ترجمه  ــحابى دلايلى فرات  رفته رفته اما س
پروست مطرح مى كند كه تقابل گفتمان هاى سازنده مساله پروست 
ــق ديگرى از مساله پروست؛  ــحابى اينجا بر ش ــكار مى كند. س را آش
ــت مى گذارد: «اينها (ترجمه ناپذيرى پروست)  ــدنش، دس خوانده نش
باورهايى هستند كه معمولا با يك حرف شروع مى شوند. اين چيزى 
ــد درباره يك كتابى بود كه عملا  كه همه درباره اش صحبت مى كنن
وجود نداشت چون متن اصلى اش را تقريبا هيچ كس نمى شناخت جز 
يك عده معدودى كه آنها هم نگفته بودند كه اين غيرقابل ترجمه است. 
اينكه پروست ترجمه ناپذير است احتمالا حرف يكى يا دو نفر از جمله 
مرحوم قاضى بود... فرض كنيم هيچ نوع نيت بدى نبوده. تنبلى استاد 
نبوده كه چون خودش نمى توانسته نمى خواسته، غرض نبوده و هيچى 
نبوده... اين عقيده يك نفر آدم بوده كه در ضمن چون همه چيز درباره 
ــت اين حرف مرتب اين طرف و آن طرف بيفتد  يك كتابِ غايب اس
ــى چون واقعا هيچ مبناى عقلى و منطقى  ــل يك گوله برف... يعن مث
ندارد مى گويم شايعه است.» در ادامه به رغم تاكيد سحابى بر «محمد 
ــاب ايده ترجمه ناپذيرى پروست به او، سويه ديگرى از  قاضى» و انتس
مساله بروز  مى كند: «حدس من در مورد شادروان قاضى به طور خاص 
گذشته از مسايل فردى و شخصى اش مى تواند اين باشد كه حل كردن 
بعضى مشكلات كار راه دست او نبوده، هرچند كه يادم نيست چه سالى 
ــرايطى كه قاضى يك سرى كتاب هاى  اين حرف را زده احتمالا در ش
ــت تيپ مثلا نان و شراب، هيچ بعيد نيست در آن  نيمه سياسى داش
ــه يادمان باشد كه همين  دوران بوده. اين نكته هم توى پرانتز هميش
ــتى غالب بود پروست جزو  اواخر تا زمانى كه هنوز نگرش ماركسيس
نويسندگان بدنام و مطرود بود، به اين دليل كه بورژوا بود. فكر كنم يكى 
از انگيزه هاى من در ترجمه پروست اين هم بوده كه در دورانى بوده كه 
ــت از بين رفته بود و دوران به اصطلاح  زائده هاى قضاوت درباره پروس

مابعد كمونيسم و اينها بوده.»
ــت، خاستگاه  ــيرينى مادلن پروس ــحابى اما، همچون ش پرانتزِ س
ــت كه بى شك از گذشته سر  ــدن خاطرات يا رويدادهايى اس پديدارش
ــته اى كه معمولا به آن پشت مى كنيم؛ اما از ديگر  برمى آورند – گذش
ــوند و حالا اين پرسش را پيش روى  ــو در پيش روى ما پديدار مى ش س

مى گذارند كه:
آيا واقعا پروست مطرود بود؟ 

از خلال گفته هاى مترجمِ پروست به نظر مى آيد كه ترجمه پروست 
ــت در فضاى ادبى ما، در وضعيتى پساانقلابى و  يا دقيق تر؛ درك پروس
ــت. اين نگرش در كتاب  ــو پساماركسيستى ممكن شده اس از ديگر س
گفت وگو با سحابى و در بخشِ از قضا كوتاهِ كتاب؛ «در مورد پروست و 
ترجمه» با تاكيد و محوريت دادن به محمد قاضى خود را عيان مى كند. 
چراكه به رغم تاكيد سحابى كه «در مورد شادروان قاضى به طور خاص»، 
گرايش ايدئولوژيك قاضى اين ديدگاه را حمل كرده و بسط مى دهد. اما 
اينكه پروست و درك اين مدرنيست ادبى بزرگ، تا دهه 60 و پيش از 
ترجمه سحابى از «در جست وجوى زمان ازدست رفته» به تاخير افتاده و 
همه اينها نيز دلايل ايدئولوژيك داشته است، شايد در رجعتى پروستى 

از حال به گذشته و بازگشت به حال تا حدى ممكن شود. 
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ــى هاى سحابى، گزيده آثار يك هنرمند  كتاب نقاش
ــن «آچار  ــار آدمى كه مى گفت م ــت. آث بزرگ اس
ــتى كه مردى همه فن حريف  چندكاره ام» و به راس
ــس، مترجم، ناقد  ــت، رمان نوي بود: نقاش، گرافيس
ــايل اجتماعى، كه در جوانى  ادبى، روزنامه نگار مس
نمايشنامه اى بازى كرده بود و در ميان سالى در نشريه 
سينمايى معتبرى نوشته بود. سحابى همه كار كرد و 
ــيد و ذوقى  در هر حوزه فرهنگى كه به ذهنش رس
داشت فعاليت كرد. شهرتش در اين ميان، به خاطر دو كارش بود: كتاب هايى كه ترجمه 
كرده بود و نقاشى هايى كه كشيده بود. براى من كه كار اصلى ام در حوزه هاى ادبيات و 
فلسفه است، ترجمه هاى سحابى همواره اهميت بسيار داشته است. اما او نقاشى هايش را 
بسيار دوست داشت و علاقه داشت كه او را با نقاشى هايش بشناسند.  بارها در پاسخ به 
اين سوال كه مهدى اين روزها چه مى كنى، مى گفت: «آقا نقاشى! ». يك بار به من اعتراف 
كرد: «مى دانى آرزويم اين بود كه فقط نقاشى كنم. يا از اين جعبه ها بسازم». نقاشى هاى 
ــمى» به  ــايد مخاطب را به ياد «اندى وارهول» و پاپ آرت بيندازد اما هيچ «ايس او ش
كارهاى او نمى چسبد. نه اكسپرسيونيست است، نه كوبيست و نه هيچ چيز ديگرى؛ فقط 

«مهدى سحابى» است. 
«نيچه» در كتاب مهم «زايش تراژدى» مى گويد، هنر تراژدى يونان آميزه اى از دو عنصر 
«آپولونى» و «ديونوسوسى» است. آپولون، خداى خورشيد و عقل است و بر جنبه عقلانى 
ــت مى گذارد. ديونوسوس، هم جنبه غريزى هنر و خداى شادى و خوشى است.  هنر دس
نيچه مى گويد تركيب اين دو موجب عظمت تراژدى شد. من فكر مى كنم كه آثار سحابى 
مثل زندگى اش است. كمتر هنرمندى هم - دست كم بين هنرمندان ايرانى، شناخته ام كه 
اين قدر شخصيت و اثرش به هم نزديك باشد. آثار سحابى مثل زندگى اش ديونوسوسى و 
ــانس اين را نداشته ايد كه سحابى را از نزديك بشناسيد، با  ــاد و سرخوش است. اگر ش ش
فيلمى كه از زندگى او ساخته اند مى توانيد او را كشف كنيد. آدمى كه آشپزى، گردش و 
ــادى زندگى را دوست دارد و همه اينها در آثار سحابى هست. نقاشى هاى او پر از رنگ  ش
است، سرشار از حس غريزى يك آدم كه در نقاشى خوشبخت است. خوشبختى را در اين 
آثار كاملا احساس مى كنيد. اين خوشبختى را سحابى با هنرى عجيب به ديگران منتقل 
مى كند و حالا با انتشار كتاب گزيده آثار مهدى سحابى بيش از هميشه جاى خالى او را 
احساس مى كنيم. اين احساس كه او نيست و اگر بود زندگى همه ما چقدر شادتر بود؛ 
ــى ها و سختى ها با هم شريك بوديم.  ــت بوديم و در خوش مايى كه از نزديك با او دوس
مهدى سحابى رفت، اما آثارش مانده است. ترجمه ها، مجسمه ها و نقاشى هاى او مانده و 
اين كتاب را هم مديون زحمت دوستان «نشر نظر» هستيم كه در چاپ كتاب هاى هنرى 
سنگ تمام مى گذارند، با وجود همه مشكلاتى كه دامنگير عرصه فرهنگ است، كتاب هايى 
كه اين نشر در اين چند سال منتشر كرده جزو مهم ترين آثار منتشر شده هنرى بوده اند. 
ــت عزيزم را از دست داده ام كه واقعا جايشان خالى  ــه سال اخير، دو دوس در دو- س
است. باورم نمى شودكه نيستند. گاه با خودم فكر مى كنم كه چرا اين دو سراغى از من 
ــه تلفنى بكنند و احوالى بپرسند. اين دو  نمى گيرند. انتظار دارم كه گاهى مثل هميش
ــت، بيژن الهى و مهدى سحابى بودند كه امروز جايشان در زندگى ام خيلى خالى  دوس
است. كمتر دو نفرى هم اين قدر با هم فرق دارند، مثل دو قطب متفاوت. يكى درونگرا و 
تنها، بى اعتماد به خواننده ها و جامعه، و هميشه در مواجهه با اين پرسش ها كه براى چه 
كسى بنويسم و نوشته ام به چه دردى مى خورد؟ چه كسى قرار است اينها را بخواند؟ چه 
ــى مى گذارد؟ او بيژن الهى بود و رفت. درحالى كه بخش اعظم كارهايش  تاثيرى بر كس
ــاعرى بزرگ بود و مترجمى  ــر نشده و دلش هم نمى خواست كه بشود. ش هنوز منتش

توانا. و ديگرى مهدى سحابى، كه كاملا متفاوت بود. هميشه به فكر ديگران بود، به فكر 
مخاطبانش. او مى خواست لذت زندگى را انتقال دهد. مى خواست ترجمه كند تا دنيا را 
ــحابى برخى از مهم ترين آثار قرن بيستم را ترجمه كرد. رمان حجيم و  بهتر ببينيم. س
ــت» را به فارسى برگرداند كه اثر زيادى بر نويسندگان و شاعران  عظيم «مارسل پروس
ــحابى، ادبيات مدرنيستى را به ما معرفى كرد. يكى از اولين ترجمه هاى  ما گذاشت. س
ــيار هم زيباست، «بارون درخت نشين» ايتالو كالوينو است. اما شاهكار او در  او -كه بس
ترجمه، آثار سلين، به خصوص «قصر به قصر» بود. سحابى در ترجمه «قصر به قصر» 
واقعا به جايگاه والايى رسيد. اگر اين اثر سلين را به فرانسه بخوانيد، متوجه مى شويد كه 
نثر ترجمه فارسى اش چقدر زيباست. سحابى توانست يكى از آثار دشوار ادبيات جهانى را 
-كه روايت تناقض هاى درونى سازنده آن است، به زبان مادرى اش، فارسى ادبى و هرروزه، 
ــى يك جا تغزلى و لات و لوتى، از كار درآورد. كارى كرد كه از عهده هيچ كس جز  فارس
خودش برنمى آمد و اين به دليل دانش زبان شناسى و وسعت واژگان سحابى و همچنين 
زندگى اش در ميان مردم بود. همان چيزهايى كه كمتر مترجمى از نسل سحابى داشت. 
ــا زبان فخيم ادبى  ــرد غنى بود. با زبان كوچه و ب ــى كه به او كار مى ب ــه واژه هاي گنجين
ــنا بود. در ترجمه «قصر به قصر» لغات به كار نرفته  ــيك) آش (به قول خودش زبان ش
ــيارى مى بينيم كه به خوبى در اين متن جا افتاده است. اين همان تكه اصلى بحث  بس
ــت كه در نقاشى هاى او هم ديده مى شود. نقاشى و هنرهاى تجسمى، تخصص من  اس
نيست اما اين قدر مى دانم كه نقاشى هاى سحابى و همين طور مجسمه هايش براى من 
بسيار لذت بخش است. چراكه غريزى بودن و لذت بخش بودن ويژگى  اصلى آثار تجسمى 
سحابى است. از اينها گذشته، چيزى كه شادى و لذت ما را تكميل مى كند، شخصيت 
اوست؛ در زمانى كه به يادش مى افتيم. سحابى دوست بزرگ و آدم مهربان و خوش قلبى 
ــى را نخواست. هميشه هم به  ــان زيادى به او بدى كردند اما او هيچ گاه بد كس بود. كس
ــاد بود و به نظر مخالف  ــيد. روادارى او زي ــته باش ما مى گفت كه تحمل ديگران را داش
ــترين احترام را مى گذاشت. سحابى چنان كه ما او را شناخته بوديم آدمى فروتن و  بيش
ــت و پذيراى هر نظر اصلاحى دقيق و مستند بود. نه  انتقادپذير بود، ادعايى گزاف نداش
فقط پذيرا كه به قول خودش «خواهش مند». نخستين ترجمه آلمانى از نخستين مجلد 
«در جست و جوى زمان از دست رفته»ى پروست كار يكى از بزرگ ترين اديبان و ناقدان 
ــده بيستم يعنى «والتر بنيامين» بود. اين ترجمه امروز فراموش شده و حتا در  ادبى س
مجموعه آثار و ترجمه هاى بنيامين در دهه 1980 چاپ نشده است. نخستين ترجمه 
انگليسى متن كامل پروست كار اسكات-مونكريف با اينكه دهه ها يكه ماند، خالى از اشكال 
و كاستى نبود. يك بار هم «ترنس كيلمارتين» در 1981 سراسر آن ترجمه را از نو با متن 
مقابله كرد، با دقت ويراست و منتشر كرد. سرانجام ترجمه جديد و بهتر «ليديا ديويس» 
راهى كتاب فروشى ها شد. مساله اين است كه در كشورهاى از فرهنگى پيشرفته كسانى 
هستند كه نادرستى هاى ترجمه ها را مستدل و دقيق گوشزد كنند و حرف هاى كسى كه 
صلاحيت اظهارنظر در باب ترجمه ها را ندارد اگر هم جايى منتشر شود گوش شنوايى 
نمى يابد. سحابى كارش را كرد. نگذاشت متن پروست به كتابى مرموز با آياتى نامفهوم 
تبديل شود تا اسنوب  هايى (يا به قول سحابى اسانبه) آن را به عنوان «متنى ترجمه ناپذير» 
نيمه كاره بخوانند و به مريدان پزُ بدهند كه دارند از متنى شبه-مقدس و رازآميز حرف 

مى زنند. سحابى كارى كرد تا دست كم بخشى از دستاوردهاى مدرنيستى پروست براى 
ــحابى به خواننده هموطن و همزبانش مانع از اداى  ــن شود. تهعد س خوانندگانش روش
وظيفه او به نويسنده نامدار در جست و جو نشد. در سال هاى پايانى زندگى اش يك بار 
ــت در چاپ تازه، آخرين متن ويراسته  ديگر متن را تصحيح و تدقيق كرد. مجلد نخس
اوست. پس تا آنجا كه در توان داشت براى بهبود كارش كوشيد. مساله اين است: هيچ 
يك از ما كارى نهايى و كامل عرضه نمى كنيم. فضيلت اخلاقى كار ما در اين است كه 
تا آخرين حد توانمان و در نهايت دانايى به هرحال محدودمان، بكوشيم. آنچه به صورت 
متن نهايى ارايه مى شود نهايى نيست. ديگران آن را با نقد و اصلاح تغيير مى دهند. سحابى 
ــك كارش راه را بر مترجم بعدى رمان پروست  ــيد، بيش از خيلى ها. بى ش زحمت كش
مى گشايد و در فهم دشوارى هايش يارى مى كند. به اين اعتبار و فقط به اين اعتبار، كار 
ــت. همان طور كه مترجم بعدى دن كيشوت وامدار انسان شريف و  ــحابى ماندگار اس س
دانايى خواهد بود كه در دهه 30 كتاب را ترجمه كرده بود، همان طور كه سحابى مديون 
«توكل» و ديگر مترجمانى بود كه سرخ و سياه، مون بزرگ و باباگوريو را ترجمه كرده 
بودند. اوج هنر سحابى اما ترجمه پروست نبود. شايد اوج ترجمه هاى او را در چند اثر غولى 
ديگر در ادبيات جهانى سده بيستم، «لويى فردينان سلين» مى توان ديد. در ترجمه هاى 
زيبا و افسونگر قصربه قصر، مرگ قسطى و دسته دلقك ها. اينجا كار او درخشان است. اين 

سحابى مترجم است. حكايت سحابى نقاش، چيز ديگرى  است. 
 آن ديونوسوس شاد و با نشاط و جوانى كه در مهدى سحابى بود، در جمع دوستانه 
ــت كه ما اصلا باور نمى كنيم كه او رفته؛ و  ــتر به چشم مى آمد. به همين دليل اس بيش
نمى خواهيم هم باور كنيم. ما هميشه به سحابى سلام كرده ايم؛ در حالى كه نمى توانستيم 
با او خداحافظى كنيم. هنوز هم همين طور است. احساس مى كنم كه براى ما دوستان 
نزديكش، سحابى همچنان و باقدرت حضور دارد. او هنوز معناى رنگ و شادى زندگى 
است. در همان ايامى كه سحابى فوت كرد، كتاب «ترس و تنهايى» من منتشر شد كه 
يك شعر از «ميكل آنژ» در آن ترجمه كرده بودم. «شاستاكوويچ» كه اين كتاب درباره او 
بود، يك قطعه اى از آن شعر ساخته است. مى خواهم آن شعر را در اينجا بياورم. شايد اين 
شعر زبان حال من و دوستان نزديك سحابى باشد. شعر ميكل آنژ را «ريلكه» به آلمانى و 
«پاسترناك» به روسى ترجمه كرده اند. اگر سحابى بود مى توانست خيلى بهتر اين شعر 

را ترجمه كند: 
جاودانگى

اينك تقدير خوابى جاودانه برايم فرستاده
 اما نمرده ام. 

هرچند در زمينم خاك كرده اند، 
من در تو زنده ام، 

 در تو كه آواى سوگوارى ات را مى شنوم، 
 چرا كه دوست در دوست باز مى تابد

... در دوست بازمى تابد. 
به ظاهر مرده ام

اما انگار تسلايى به دنيا 
با هزاران جان، زنده ام

در قلب همه عاشقانم. 
يعنى كه خاك نيستم، 

و تباهى مرا لمس نمى كند
... مرا لمس نمى كند. 

* عنوان اثرى از فرد اولمن با ترجمه مهدى سحابى كه توسط نشر ماهى منتشر شده است. 

چند روايت از «مهدي سحابي» 
به مناسبت انتشار دو كتاب تازه اش

پرسنلى فورى
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روايت اول: بابك احمدي
دوستِ بازيافته*

  سحابى با ترجمه «پروست» كارش را كرد

ــفر به  ــك روز قبل از رفتن به س ــه ي هميش
ــام مى داد،  ــال يك بار انج ــه كه هر س فرانس
ــه يك  ــى خداحافظى مى كرد و هميش تلفن
ــلام و احوال پرسى و قرار  روز بعد از آمدن س
ديدار. بامعرفت بود و بامروت. با تمام ذهن و 
جنس تفكر فرهيخته اش. همچنان آدم زلال 
و پاك قديمى ايرانى بود، هوشيار، مراقب، آگاه 
ــاز. منطق نظرياتش را به تو مى فهماند  و طن
بى آنكه تو را مجبور به موافقت كند. اگر نظر تو درست بود مى پسنديد و قبول 
ــت  ــنجيد و درون چهره زمخت و پش مى كرد. جهان را با ترازوى مهر مى س
 سبيل هاى بزرگش كودك مردى لطيف سرك مى كشيد. از قراضه ها، بريده ها 
و دورريخته ها، مجسمه ها و نقاشى هاى رنگين و بازيگوشانه مى ساخت. جهان 
ــت. هرچه در آثار تجسمى اش كودك وار بازى  را چون درونش زيبا مى خواس

مى كرد و سرخوش بود، در ترجمه ها و نوشته هايش كهن انديش و سخت گير 
ــود. (با كهنه انديش يكى نپنداريد). زبان و انتقال مفاهيم فرهنگ ها برايش  ب
سخت جدى بود. ماه ها مى شد كه به دنبال حتي تنها يك لغت فارسى مترادف 
ــال هاى  ــت را پهلوانانه بعد از س در زبان ديگر بگردد. وزنه بزرگ رمان پروس
ــت تا گنجينه ادب  ــواس ويراس دراز از زمين ترجمه بلند كرد و آنقدر با وس
ــى خالى نماند. با تمام جديت در كار ترجمه و نقاشى  فرنگ در ترجمه فارس
ــازى همچنان به كار روزنامه نگارى، يعنى حرفه قديمى اش هم  و مجسمه س
مى پرداخت. به اين سبب به روز بود و مطلع. از تمام اوضاع و اخبار و احوالات 

لازم براى روزنامه نگارى هوشمند و داراى نظر.
با آنكه هنگام نقاشى و حجم سازى به موسيقى كلاسيك اروپايى گوش داد، 

در ديدارهاى دوستانه شبانه آوازهاى كوچه بازارى مى خواند و چه خوب به ياد 
داشت. تمام ترانه هاى مهوش و جبلى و دلكش را. ما كه در همخوانى از حافظه 
او عقب مى مانديم به تنهايى مى خواند. تا ته ترانه. جدى، با هم مى خوانديم. به 
آواز جمعى و هميشه هر بار كه مى شنوم يا به تنهايى زمزمه مى كنم بيش از آنكه 
اين ترانه را از آن دلكش يا همايون خرم بدانم، از آن مهدى سحابى مى پندارم. 

هر كجا سازى شنيدى/ از دلى رازى شنيدى 
شعر و آوازى شنيدى 

چون شدى گرم شنيدن/ وقت آه از دل كشيدن 
ياد من كن/ ياد من كن

هر كجا رفتى پس از من/ محفلى شد از تو روشن 
ياد من كن/ ياد من كن

هر كجا ديدى به بزمى/ عاشقى با لب گزيدن 
ياد من كن/ ياد من كن

روايت دوم: ابراهيم حقيقى
در جست وجوى ياران ازدست رفته

پانيذ زرتابى

گفت وگو با مهدى سحابى 
حورى اعتصام

نشر مركز


